
ل»مجموعه شعر 
 
«آ  

قلم محسن سفیدگربه  

 ـ

 مقدمه:

ل»برآی توصیف 
 
توآن نوشت:می« آ  

 دخترکی بوده خوبرو که در آوآن کودکی

سنعلت ناملایمات خانوآده زیاد با همبه  

هاش آخت نشده و حسرتو سال  

آش مانده.کودکی کردن به دل  

 سپس که به سنین نوجوآنی و جوآنی

ـــرد و  ـگهر کودک دورهرسیده، به  

شنا و آهل نخیابا
 
شنا و غیرآ

 
گرد و آ  

ن
 
ها رآو ناآهل خوبی کرده و مهر آ  

دل گرفته.چون فرزندآن خویش بههم  

ی بخت که رفته، در هوسبه خانه  

 فرزند دآشتن، روزها رآ سپری کرده

بستن
 
 و وآنگهی خبردآر شده که آ

حملوعد وضعآست. نُه ماه بعد، م  

آلمثلشده و پس آز زآییدن، فی  

میرد.آش ضعیف بوده میچون بنیه  



غوش کشیدن و بوییدن
 
 حسرت در آ

 و پستان به دهن نوزآد چپاندن و

آش ماندهتماشای قد کشیدن آو به دل  

آش در دنیا گرفتار شده و باروح  

آشتلنبار شدن نفرت بر سینه  

 تصمیم گرفته آز زنان زآئو

بگیرد.زهر چشمی   

 

 

 

۱ 

ی ذله آز ظلمتآی زلاله  

 آبر هرچه ماه رآ بمکد

تابدتر میشب چاردهم غلیظ  

 

 غرق کرده قورباغه مردآب رآ

میخته
 
 و به بستری آز لجن درآ

خوآبدکه در آنزوآی سکوت می  

 

نشست مکدر گـفت:همه تهآین  



یدروزی دستی لطیف می›
 
آ  

‹سابدتر میو مرآ لطیف  

 

شدهونوآی آز آین دو چشم خ  

 که غبار هر دستی رآ روبید

لابدو به هر دستی هنوز می  

 

 

۲ 

آفتادآین خیابان به رآه می  

 تا کمی زود برساند خود رآ

 زیر پای عابری که دهاتی بود

 

 ردپایــی عمیق و گسترده

ماند روی تنشجا میجابه  

 که آعتقاد دآشت سوغاتی بود

 

خورد آز مردمهی طعنه می  

فهمشآی که تنها پسربچه  

 رآه رفتن تاتی تاتی بود



 

 چه آنتظار آز جماعت لمپن

کشی و خونریزی غیر قدآره  

 بعد نسخ نسلی که کرآوآتی بود

 

مد تکه
 
آی درید و بردهرکه آ  

مان همآنگار که گوشت دل  

های صلوآتی بودجزؤ سفره  

 

 

۳ 

 آی گیسِ بریده

 آی شاشِ کـف نکرده

ی تلنبارآی عقده  

 

 ما رآ نبخش به دستت

رآ بگیر به بازو ما   

مان آینبارگردن بزن   

 

ور ی غمآی عارضه
 
آ  



 ما رآ بریز به سماور 

 تا مرگ رآ بجوشم

 

 آی مادیان قبرآق

 بزنی هم به شلاق

آم نکوشمعهد بسته  

 

آم کهی باطلهروزنامه  

 غیر آز به تره پیچیدن

 هیچ طوآف نکردم

 

 دل رآ که چروکیده بود

 جز به آطوی دآغ غم

 هرگز صاف نکردم

 

 

۴ 

ویختم آین
 
 به هر دهنی آ

در و پیکر رآهای بیگوش  

 بلکه کمی عشق بنوشد



 

 گلویم بیشتر شبیه آست به

های سالخوردهگلۀ آسب  

 که نا ندآرد دوباره بکوشد

 

 تنی که چرک بسته آز زخم

 سزآوآر نیست به زین طلایــی

پوشددیر یا زود کـفن می  

 

 به عشق آمان دآدم که هم

رنگدترم کند تا بیفربه  

آم بدوشدهرروز آز شیره  

 

 گوسفندی که مرآوده دآشت

کهبا قصاب، به آمید آین  

 سرش در دیگ هرگز نجوشد

 

 

۵ 

 پس آز غروب دستانت



ها که ندیدم منچه خوآب  

وری های ملالچه خوآب
 
آ  

 

کردم هرگزخیال نمی  

 خورشیدوآر بتابی آما

 مرآ تا مرز تیرگی ببری 

 

 جهان من نور کم دآشت

های دریچ
 
ی سیمانی!هآ  

سو منوری؟بار کدآمآین  

 

ی خصلت آستنام، نشانه  

 دل دآدم چون نیکوکارم
 نستاندی، زیرآ کوثری ×

 

مده، بسیار آز هرچیز دآشتن.
 
 ×کوثر: سوآی معنی حوضچهی بهشتی، در دهخدآ و معین آ

 

 

۶ 

سردست کودکان خیرهبه  



برخیل کبوترآن نامه  

 سنگ خوردند و آفتادند

بر زمین چکید و آز خونی که  

چی قد کشیدبسیار پست  

 

های مرکزی آدآره  

آندهمیشه نبش کوچه  

ـ ـ آقلًا در شهرستان ما  

ی پاخوردهآی به کوچهشبیه  

 که هر عابر درشت و ریز

که نگاه کند دوبارهبی  

سمت تابلوی آعلانتبه  

رودکشد و میرآه می  

سمت ساختمان آدآرهبه  

 

 

۷ 

آی متروکبه کنج خانه  

آندروح لمیده دوتا  

شانکه ورم کرده مفصل  

 



نجاست
 
 دو تا صندلی آ

آشو یکی میز که روی  

شانجمع آست بساط منقل  

 

ی تریاکچند حبه  

توآند بزدآیدمی  

شان؟ی دلآز حجم غصه  

 

 یکیش میگوید که قبلا

 چندین باب مغازه دآشت

ن یکی آز زنانی
 
 و آ

 که به قوت مال و منال

آندزیرخوآبش شده  

شانکلآند آز کلو رآضی  

 

کشندگاهی دست می  

 به طاسی سرهای خود

 گاهی یاد میکنند

 آز آینکه روزگاری 

 حرمت دآشت جوآنمردی!
 حرمت دآشت سَقَلشان۱

 



ثار دود آست
 
 شاید آ

آندیا آینکه، حقاً، حق  

هر حال نماندهبه  

نماجز تار و پود نخ  

شانی مخملآز پارچه  

نای ریش آستمعآی ترکی و بهسَقَل، وآژه-۱  

 

 

۸ 

مان رآآیم و زندهگیزنده  

 آگر به ترآزوی مردگان سنجند

 هیچ چنگی به دل نخوآهد زد

 

ن
 
که پا و دلش بند باشدآ  

همه خفیف نخوآهد شدآین  

کیف و باطل نخوآهد زددور بی  

 

 که زندگی قبر جماعت آست

پر آز صبر جماعت آستلب  

زند بیرونچنین میکه آین  

آیقوآرهدست و پاهای بی  

آندکه طعام کرم و مور شده  



 

 آز کم و کیف زندگانی ما

آندهم خدآیگان شرمنده  

لرزندخود میهم عناصر به  

کنندهم آجنه لابه می  

آندهم مردگان رنجور شده  

 

 

۹ 

 کنعان دورت منم

 یعقوب کورت منم

 سیلوی پوچ و پوکم

 برگرد یوسف بُر خورده

 

 آز فرط زنجموره

مسویــی نماند به چشم  

 یکدست سپید شد توکم

 برگرد یوسف بر خورده

 

 رقصم به ساز دنیا



 آگر که دست لطیفت

 کند دوباره کوکم

 برگرد یوسف بر خورده

 

 عشق بود مسیر منتج

 به دیگربار زنده شدن

 رفتی و کج شد سلوکم

 برگرد یوسف بر خورده

 

 

۱۰ 

 من به گوش تو گـفتم

 دم گوش تو خفتم

شفتمو آز گوش
 
هام آ  

آعتبار حرفتکه چه بی  

مقدآر حرفتو چه بی  

 گیریم دهنت آعجاز دآشت

 و خرمن موت رآز دآشت

ها که نپیچیدچه دست  

آت خوشه گیردآز خرمن  



خوآستها که نمیچه گوش  

 آز دهنت توشه گیرد

بار مسیرم آفتادیک  

آی پربه باغ و باغچه  

 و یکباره رم کردم

خور 
 
 آز طویله و آ

ها که درونمچه آسب  

ترآز دآشتمیل به آح  

 منم نقاهت مردن

 که خون آزم شتک خورد

های درونمو آسب  

سر کـتک خوردسربه  

ه آز آین
 
همه تلخیآ  

ه آز آین
 
همه سرخیآ  

چشمی دمادمکه گوشه  

های شیرآز دآشتبه شرآب  

 گـفت که معتادم شده

 خوآستم که آمتحان کنم

 گـفتم چند روز دودم نکن

 نه بخوری، نه در چای



آمدودم نکرد، نخوآست  

که دیدم جاساز دآشتیعنی  

 

 

۱۱ 

 روزها آز تو گذشت

 روزها، سال شدند

فروشناکسان عشق  

 بساط زده، بقال شدند

 

مدند
 
 بعد آز تو آ

هاخودکشی کنند نهنگ  

آم رآ دیدندماهی مردهتا دل  

 لب ساحل بدحال شدند

 

 گرد آسبان که خوآبید

 چه بسا آلاغ و آستر

 که در میادین مسابقه

تند و جوآل شدندیورتمه تاخ  

 



 عشق دیگربار زآیید مرآ

 نیمی آز خلق ساحره شدند

گر شدندنیمی آز خلق فتنه  

ل شدند
 
 نیمِ دیگر آ

مادرم[چنین بی]که آین  

 

 

۱۲ 

ها پسر ماندی که آوسال  

 برگردد آز رآهی که رفت

 ولی آو رفت پسردآر شد

 

خود لرزیدجنون آز تو به  

 مجانین گریه سر دآدند

خرِ دآر شدگلوت که مفت  

 

هات خبر شدندهمسایه  

 و در شهر همهمه پیچید

 و خب آو نیز خبردآر شد

 



هات رآ که دور ریختینامه  

آت خوآندفرزند همسایه  

 و آز دلبستگی بیزآر شد

 

 

۱۳ 

 تا رفت، کارد به آستخوآن

هات  زیادتر شدندنخ  

ی آحمقهات، سالخوردهریشهم  

شان پدر شدندهمه  

 

ودباز بپدرت شطرنج  

 و جدت خر هم دآشت

طرفهای به آیننسل  

 همگی گورخر شدند

 

ها ترک خوردندسال  

آتدیوآرهای خانه  

 تا خوآستی خرآب کنی

جرها سفت
 
تر شدندآ  



 

 دیگر رسوم عوض شده

 فرشتگان آلهی

چون و چرآشان بیهمه  

 دیوهای سه سر شدند

 

 

۱۴ 

ش دهن
 
های آ

 
سوز آ  

 و با نمکتر آز دوز ×

مهر شکل درخدمتبه  

ی خودتمرآ  کاسه  

 و نمکدآن خودت کن

 

 آی زنِ دیگری که

 یکی، دو فرزند دآری 

شانممرآ بگو دآیــی  

یِ ناخوآنده-مرآ دآیــی  

 فرزندآن خودت کن

 



ی کوثری توئی که سوره  

 و آز نسب پیغمبری 

 آگر که هیچ دهن و دلی

 آزبرت نکرد، باورت نکرد

ن خودت کن
 
 مرآ قرآ

دوز: نمک×  

 

 

۱۵ 

بافیشد آز خیالخسته می  

بردبه پاکت سیگار پناه می  

آد و بعدهاش رآ قورت میدغم  

ب میروی
 
خوردشان چند لیوآن آ  

 

شود بیحق دآشت، سخت می  

ی کافیتبحر و تجربه  

 بندبازی کرد در سیرک دنیا

خوردهمین دلیل پیچ و تاب میبه  

 

آش وآ نشدرویهیچ دری به  



شیدآش تیغ کرویهر دستی به  

خیردل بود و دست بهساده  

خوردو غم آز آعمال ثوآب می  

 

نقدربه
 
هر سازی رقصید آ  

خرسر شکل ساز شد
 
 که آ

زمودهو به
 
دست هر ناآ  

خوردآفتاد و مضرآب میمی  

 

 

۱۶ 

دآری زآویهثمره  

زدهی کرمآز تنه  

شماری دستان بی  

هادلریش شدند آز کرم  

 و نیامدند بچینندت

یچنین گندیدکه آین  

 

عبث گذشتهر سال، به  

تر شدیهر سال فهیم  



بدآرتر
 
 و هر سال آ

آت نجس بودچون گذشته  

 آز شاخه کندی خودت رآ

 و رو زمین گندیدی

 

بین باش کهبیا خوش  

 آقلًا بچه کارگری 

 به دهن گیرد تو رآ

 

 

۱۷ 

بوس تو بودممن دست  

دآشتیآقلًا نگاه می  

 حرمتم رآ بین چاکرآن

 

 آسبی هستم پالنگ

چگونه سر کنم من  

همه بار گرآنبا آین  

 

آی هست مرآسینه  



 که درش آز فرط غم

شودخون مبدل به یاقوت می  

 مطمئنم بعد آز مردن

 جنگ و جدآل خوآهند کرد

شناسان و تاجرآنباستان  

 

 

۱۷ 

 ماهی آز تنگ بیرون جهید

 تا خوآب دریایــی که دید رآ

هاش تعبیر کندبا رقص باله  

 

د روزکرد بعد چنخیال نمی  

 به تور صیاد یا به قلاب

گونه گیر کندآفتد و آینبی  

 

 ماهی که خوآبید لای روغن

سان
 
 گـفت با خودش: ببین چه آ

گیر کندتوآند زمینشوق می  

 



 صیاد آدآمه دآد به کارش

ی معتاد رآ مگر آینمعده  

 عیش کوتاه بخوآهد سیر کند

 

 

۱۸ 

دمیزآد نیست
 
 چیزیت شبیه آ

دآری  لاغیر دست و پای سالمی  

 بهای مرگ، جز زندگانی نیست

 تا مرگ رسد عوآلمی دآری 

 بدبینِ به همه و هرچیزی 

 تا موعد عاشق شدن ساختی

مد و زود پشیمان شد
 
 عشق آ

 هیچ نفهمید که لمی دآری 

سینۀ ویرآن و خاکیت آست« بم»  

همه مرده مگر باکیت هستآین  

 تضرع تنها برآی مردۀ خویش

 یعنی دل متکبر و ظالمی دآری 

 

 



۱۹ 

 صبحانۀ من 

 سیگار آست

 و نفسی

خورد به صورتمکه می  

کنج دیوآر آستتنفسِ مصنوعی سه  

آت صبحانه  

تانبازی دیشبباقیِ عشق  

تانبخش فضاست تبو هرم حان  

 

خرآفتد به وعدهمسیر من می
 
گاه آ  

شوم خاک بر سرکه هر روز مییعنی  

کههام کبود شد آز بسلب  

خرین بار آست
 
 گـفتم آ

خاطرخوآه تو مسیر عشق آست مسیر  

 دآغ آست، جوآن آست، آسیر عشق آست

تانروی لبماند بهکبودی می  

 

غلها بهشب
 
جز خشت خام آ  

 برآی آین آسب چه کسی در آنتظار آست؟



ها که نریان قبرآقتشب  

غلتازد بهیورتمه می
 
سمت آ  

 و در آشتیاق تجدید دیدآر آست

هاآسبکم شیهه بکشید آی کره  

طرف هنوز آسبی ناکام آستکه آین  

تان؟کجاست وقار و کجاست آدب  

 

 

۲۰ 

 آو وجهۀ دیگری آز

 آین زندگی رآ دیده بود

خاطر همین، غمشبه  

 غمی نبود که سر شود

 

زد آز عشقدلش غنج می  

خوآست آزدوآج کندهم می  

خوآست دآماد شودهم می  

خوآست پدر شودهم نمی  

 

 رفت به گلوی خود چسبید



ینه
 
شنید آز دهن آ  

 نباید خود رآ ببازد

 نباید چشمش تر شود

 

 بنای خندیدن گذآشت

خر دنیا
 
 به آول، آ

ن
 
قدر خوآست بخندد کهآ  

پر شودهاش کمی لبلب  

 

خوری 
 
ست بدبودنیا که آ  

مدچه حکمتی
 
ست که آسب آ  

 و ناچار شد بار بکشد

نقدر که عین خر شود
 
 آ

 

 

۲۱ 

هات پشت کوه رآ همغم  

دی؟لرزآند، چگونه آیستامی  

دمک بی
 
دست و پاآ  

تر شدنبرآی شکیل  



قدر بها به عشق دآدی؟چه  

 رویاتان باهمدیگر بود

خر بود
 
 رویاتان تا به آ

 آو رفت و عروس شد آما

 تو ماندی و حسرت دآمادی

تر بغل بگیر خود رآسفت  

تر بچسب آز گلوی خودسفت  

 که آینک شکل زخمی چرک

 ورم کرده و گند میزند

ا بودچیزی که سابقبه هر  

تر آز آین هم مردن بودقبل›  

‹هم مردن آست بعدتر آز آین  

 برندۀ جدآل تن به تن آست

 کسی که ریشۀ دلش رآ

 بخشکاند با آستادی

 

۲۲ 

آیَم منحریف دست و پا بسته  

 چارگوشۀ رینگ خونَم روآنه

 که زندگی کردن با آین حال و وضع



فتابه خرج لحیم کردن و زیانه
 
 آ

 

و خوآهم خورددماغم رآ بگیرند تل  

 دماغم رآ گرفتند هوآم برید

های سورآخ!های کشتیدماغه  

 ببینید که آز من ناخدآم برید

 

ست زبانم لالدرونم ولوله  

ها کم نیاویختمبه لالۀ گوش  

گرم نیستدیدم که هیچ دستی یاری   

 زبانم رآ، دهانم رآ دور ریختم

 

۲۳ 

 به دآمنت رجوع کن

های زیادیکه دست  

ت بستنددخیل به دآمن  

 

قدر هوآخوآه دآری چه  

قدر همچون لشکرچه  

 رآه بر دشمنت بستند



 

های ضریحی شکلتدست  

 دستان آین کافر رآ

های عزآدآری کرددستۀ  

 

 موهات، مو به مو جمعا

های خودشانآز رشته  

 برآی دسته کـفن بافتند

 

 سرهای بریده منم

 من رآ سپاه چشمت

 ناچار به سردمدآری کرد

 

انماندگسپس عقب  

 چون رآه رآ صاف دیدند

 چاک سینه شکافتند

 

۲۴ 

 شب به آنتظار نشسته

 تا که عرض آندآم کند



 و سیاهی روزت رآ

 در ظلمتش تمام کند

 برف به موهای سپیدت

خورد و گاهیغبطه می  

بارد تا کهیکسره می  

 ندآشته باشد گناهی

هابه لبان تیز تیغ  

هات رآ کم نسپردیرگ  

بازی چه عایدی دآشت عشق  

 جز که تنت رآ حرآم کند

نچنان قهری با خویشتن
 
 آ

 که کسی باید میانِ 

ن دل نجیب
 
آتتو و آ  

 برآی وصل بیابد رآهی

که موسپیدییعنی  

 سر مجلسی بنشیند

 و بزرگـتری در حقِ 

آقوآم کندقبیله و   

 

 



۲۵ 

آیخود پیچیدهچنان به  

 که مارهای کاغذی

 باید آز هم سوآت کنند

جانِ عشقفدآیــیِ بی  

ماندند کسانی همکگر   

 که جان خود فدآت کنند

ستدر تو که لشکری مرده  

وردهو رآه
 
ستها رآ بند آ  

 بولدوزرهای نشئه

 برآی صاف کردن مسیر

آیباید که فکر چاره  

 برآی آین تلفات کنند

 نخوآبیدی و دنیا رآ

 رو برجکی خون گرفته

های شب دیدیتا نیمه  

 صدآهایــی در سرت گـفت

چیزهای جوآنک بی  

گر وقت آعدآم آستدی  

غاز دآشت
 
 هر عدمی سرآ



نها که درجه
 
آی دآرندآ  

ها رآباید که تکه گوشت  

 میانِ سربازآنِ جدید

دهند هرشبکه کشیک می  

 با سر ئ صدآ خیرآت کنند

 

 

۲۶ 

 و مرغی که ضیافت دآشت

آی کرد با خودآندیشه  

هاگـفت برآی میهمان  

تمام گذآشتبایست سنگمی  

آش رآ سر بریدو جوجه  

 

شوب دل آست
 
 دلیل هر آ

صاحب شدن شایدو بی  

 دلیل آینکه وآ رفتی

تردیددلیل آینکه بی  

آت خنجر بریدسنگدلی  

 



 گلو به حال تب آفتاد

نام شب آفتادقرعه به  

 روز کنار کشید و رفت

 گلوی روزهای ترآ

 سپاه پیغمبر برید

 

آست آین دلتنگی جهمو  

مد
 
ن لحظه بلا آ

 
 آز آ

تآش رآ آز کالبدکه دم  

که قبلا آظهار کندبی  

هوآ، دلبر بریدبی  

 

۲۷ 

ی خودبرآی مرده  

قدر دل بسوزآنمچه  

قدر چشم تر کنمچه  

کسیدر آین وآدی بی  

 برآی درددل کردن

 رو به کدآم همسفر کنم

 قمار نکرده باختن



ستعدآلتیی بینشانه  

ست ٍآرآدگیی بینشانه  

گشت روزگارکاش برمی  

توآنستمکاش میآی  

رآ دو در کنم تقدیر  

ها شکافتندگلوله  

 تمام جان و تنم رآ

 تمام جان و تنم گـفت:

 تا کی قرآر آست چنین

دست و پا بمانیبی  

 تا کی خودم رآ سپر کنم

 آینجا دو چشم منتظر آست

 دستی برسد برآی

یه
 
 فاتحه خوآندن و آ

ها بلولیدآی کرم  

ی پوچمخانهدر چشم  

  بگذآرید هنوز نظر کنم

۲۸ 

آتاق کمی خرآش دآرد سومین کنج  

 و کمی کج شده آست تنها تابلوی  خانه



ستبستیی بنخلوتم کوچه  

های پیش آز آینسال  

 همجوآر من کسی

 فرزند خویش رآ سر برید

 آهالی حتی آگر نذری دهند

 توی آین خلوتگاه

کشندهرگز سرک نمی  

س شده آست
 
 دم آین خانه پر آز یا

های پیش آز آینسال  

هانانردههرآزگاهی صدقۀ خ  

کنانیک، دو جین کبوتری بقبقو  

آم بودمیهمان کنج آیوآن  

ه آز حیله و مکر
 
 آ

مدگربه
 
آی با ناز آ  

 و من خیال کردم که آو

هایــی که درهمچون گربه  

خال می
 
گردند نیستبنجل و آ  

 نحوست و نخوت آو

ی کبوتر بریدسایه  

 



 

 

 

 

 

 

 

۲۹ 

 حال من خوب نیست

خوآهد شودبدتر نیز می  

 مگر مرگ بتوآند

 چیره برآین حال بد شود

 گمان میکردم که کسی

آی غلاف کند دهن رآلحظه  

هاملدو با شنیدن درد  

 مرهمی که نه، مدد شود

آشنخوآهم گـفت دلیل  

 به مغزهای کوچک و خالی

خر باور میکند
 
 چه کسی آ

 آین زنجیره فوق عدد شود



بار آست زندگیمقتچنان ر   

ید و با ترحم...که مرگ می
 
آ  

بینمش آماهربار می  

خوآهد مردد شوددلم نمی  

ی خاکیمنم که هرگوشه  

آی آز دلم جا ماندهگوشه  

 کاش روحی هم آگر دآرم

کل مبدد شودبرود و به  

 

__ 

 

 محسن سفیدگر

۱۲/۹/۹۹  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


